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نوروزیحسیناستاد

(۱۴۰۲اردیبهشت۲۳)۶۱جلسه

﴾٤٥﴿عُيُونٍوَجَنَّاتٍفِيالْمُتَّقِينَ»إِنَّ
مٍادْخُلُوهَا ﴾٤٦﴿آمِنيِنَبسَِلَا

لْأَنْهَارُتحَْتهِِمُمِنْتجَْرِيغِلٍّمِنْصُدُورهِِمْفِيمَاوَنزَعَْنَا ﴾.«٤۷﴿ا

نگرانیبدونوامنیتدر
وها‎باغبهمتقّینکهفرماید‎نمی؛هستندچشمه‌هاوباغ‌هادرمتقّینمی‌فرمایدمتعالخدای

بلکهنه؛شد.خواهدچنینآیندهدرکهنمی‌دهدوعدهها‎آنبهشد؛خواهندواردها‎چشمه
تاومی‌گیردنظردرراخدادارد،تقواکهمادامیمتقّیانسان.هستندآندرالانهمینفرماید‎می

هست.ها‎چشمهوها‎باغدرموقعهمانمی‌بیند‌‌،حاضررا‌حقیقتوقتی
متقّیکهاستاینمنظورمی‌شوند،بهشتوها‎باغواردبعداکهدادهوعدهدیگریجایقرآناگر
دربود،دنیادرکهوقتیهمانازبوده.بهشتدراولهمانازکهمی‌شودمعلومبرایش»بعداً«
می‌کرد.زندگیبهشت

:‎فرماید‎میسپس

مٍ»ادْخُلُوهَا آمِنيِنَ«بسَِلَا

ببریدبهرهکنید؛استفادهیعنیشوید.داخلکهمی‌شودگفتههستند،ها‎باغدرکهمتقّینبه
مٍ« خیالتانیعنی»آمِنيِن«کنید.استفاده؛ببرید‌بهرهدارید،کهروحوعقیدهسلامتیازیعنی»بسَِلَا

.نیستنگرانیجایدیگراست.شد‌هدورشماازها‎نگرانیتمام.هستید‌امنیتدرباشد؛راحتهم
دیگرتاخوریم،‎میخوابقرصیااعصابقرصاماشویم؛نگرانما‌داردجاکههستوقتیک
متقّیننیست.اینمنظورنه؛نمی‌شویم.نگرانومی‌بردخوابماناست.خبرچهکهنشویممتوجه

یعنی؛ندارندنگرانیجایوهستندامنیتدرهممشکلاتوها‎نگرانیگرفتاریها،شدائد،اوجدر
راهایش‎نگرانیتمامزیراندارد.وجودمتقّیننگرانیبرایدلیلیمی‌شوند،نگراندیگرانکهآنجایی

گذاشته.سرپشت
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اکنونوگرفتههمرامدرکشداده،را‌امتحاناتشخوانده،راهایش‎درسکهآموزی‎دانشمثل
چهاست،امتحاناتفصلکهگویند‎میوآیند‎میها‎بچهوآموزان‎دانشدیگرشده؛فارغ‌التحصیل

دارند،شورهدلنگرانند،وخوانند‎میدرسروزوشبکنیم؟کارچهبریزیم؟سرمانبهخاکی
است.راحتخیالشاوامابگیریم،نتیجهنتوانیمامتحاندرنکندکهترسند‎می

مٍ»ادْخُلُوهَا آمِنيِن«بسَِلَا

بخوری؟غصهخواهی‎میچرادیگرتوباشد.راحتخیالتدیگرتوگوید:‎میمتقّیانسانبهقرآن
منبدهم،امتحاننبایدمنگوید‎میخودباندارد.خوردنغصهبرایدلیلیهیچکهمی‌بینداو

دیگرمنباشند.نگرانبایدندادند،راامتحاناتشانکههایی‎آنشده.تمامداده‌ام،راامتحاناتم
شدم.التحصیلفارغمن،شدتمامنیستم،چیزینگران

يعَةِعَنِالَْقَلَمُ»رفُِعَ وَلايََتِهِ«وَالَلَّهِبعِِصْمَةِالَشِّ

مى‌دارد«نگهولايتشوعصمتباراآنهاخداوندزیراشده،برداشتهشيعهازتکلیف»قلم

شیعهمحبّینواقعدرمااکثراست.شیعهمان‎اسمفقطمااغلبنیستیم.ماشیعهازمنظور
نگاهخودشانبهکهاستممکنها‎بعضیولیباشیمشیعهماهمه‌یکهان‌شاءاللهالبتههستیم.

غم،وتکلیفقلمکهماازداریم،غصهوغمهمهایناماهستیم؛شیعهکه»مابگویند:وکنند
حسابمانبهپولکمیندادیم،پسراامتحاناتمانهنوزکهمانشده!برداشتههنوزامتحانغصه‌ی

حتماًپسمی‌کنیم،ذوقکلّیومی‌کنیمگمراخودمانمی‌رود،بالاحسابمانکمیمی‌شود،واریز
يعَةِعَنِالَْقَلَمُرفُِعَمی‌گویند:بی‌خود »شیعه«.گویند‎میخود‎بیشمابهاست؛درستآننه.«.الَشِّ

واقعیشادی
مانه،هستند«.کردنذوقوشادیبامخالفها‎این»ببینیدمی‌گوید:نداند،کسیاگرحالا
غصهمی‌آیدپایینحسابتانکهبعدکنید،ذوقمی‌رودبالاحسابتانوقتیاگرامانیستیم،آنمخالف

نیست.واقعیشادیها‎ایننیست.شماومنذوقمی‌آید،غصهبعدشکهذوقیمی‌شوید.دار
تر،‎وثیقتر،‎عمیقبگذرد،زمانبیشترقدرهرباقیوواقعیشادیکهحالیدر.استفانیها‎این
»حالیمی‌گوینداست؛معروفکردن«»ذوقیاکردن«»حالبهموقتشادی.شود‎میبیشتروبهتر

لوازمازباشد؛کهاستلازمالبتهندارد؛ارزشکهاینمی‌کند؛تغییردائمکهموقتیحالِحالی«؛به
است.راه
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نرسیدیمونچشیدیمراخدابامناجاتوارتباطحلاوتوقتیتااست.مقاماسمشدائمیشادی
لازممسیر،درها‎کردنذوقوها‎شادیاینحق،وخدابهاتصالحقیقیِبهجتوسُرُورمقامبه

کنیم.ذوقکمیبایدهماوقاتگاهیبالاخرهکرد،زندگیبی‌پولیباهمیشهشود‎نمیاست.
داریم،زمینیسیبونانشامبگویندداریم؟چهشامبپرسیمخانه،می‌رویمکهشباگرمااکثر

خبریکباراحتیهمینبهمی‌شکفد.مان‎گلازگلچلوکباب،بگوینداگرمی‌رود.همدرهایمان‎اخم
وسورپرایزخواهند‎مییعنیاست؛دروغهماوقاتخیلیکهخبریمی‌شویم.حالیبهحالی

ازچراخباست.چلوکبابغذاکهحالیدراست؛زمینیسیبونانشامگویند‎میکنند،غافلگیرت
کنم.غافلگیرتمی‌خواستممی‌گویدکردی؟دمقراماونگفتیاولهمان

بندگی
مٍ»ادْخُلُوهَامی‌فرماید:خدا چهدنبالماحالاسلامتی«؛بهشویدبهشتاین»واردآمِنيِنَ«بسَِلَا
متقّینجزوکهکنیمکاریبایدفقطمانه.برسیم؟امنیتوسلامتبهکهباشیمایندنبالباشیم؟
»ادْخُلُوهَامی‌گوید:ومی‌فرستدبهشتبهراشماخودشخدابودی،متقّینجزوشمااگرباشیم.

مٍ آمِنيِنَ«بسَِلَا
توبهشت،برویکهباشیایندنبالاگرنه.باشیم؟رفتنبهشتدنبالباشیم؟چهدنبالماحالا

توضیحتدریجبهلذااست.سنگینیمطلباینالبتهکن!امتحاننه؟گویی‎میمی‌برند.جهنمبهرا
می‌دهیم.
ایندنبالنخواهی.راحقوخداغیرکهشویمتقّینجزوکنتلاشیعنیباش.خدابندگیدنبال

پاداشومزدواجرتوبهخداکهنباشایندنبالبدهی.انجامراخودتبندگیی‎وظیفهکهباش
بگوید.»ادْخُلُو«وببردها‎چشمهوباغوبهشتبهراتوبدهد،

کبودچرخزیرکهآنمهمت»غلام
است«آزادپذیردتعلقرنگهرچهز

اوبخواهد،خداچههرمی‌خواهد؛چهخداببیندکهاینجزنیست.چیزهیچدنبالفردیچنین
است.راضیمی‌خواهد؛هم

مکنمزدشرطبهگدایانچوبندگی»تو

داند«پروریبندهروشخوددوستکه

خاطربهمنمی‌رسم.همآرامشبهومی‌بردبهشتبهرامنهمخدا،می‌کنمکارخدابرایمن

چنینهستممتقّیاینکهخاطربهمن.ندادمانجامراها‎کاراینبرسمامنیتوسلامتبهاینکه
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رضایبهراضینمی‌بیند.خداغیرچیزیاوکند.رعایتراخداکهاستاینوظیفه‌اشمتقّیکردم.

که:استاینرضایتاینآثارازالبته.خداست

وَعُيُونٍ«جَنَّاتٍفِيالْمُتَّقِينَ»إِنَّ

کهاستاینازغیرهستند،آندرکهاینهستند.چشمه‌سارانوها‎باغوبهشت‌هادرآن‌ها
هربرایکسیاگرنیست.این‌طورنهکردند.رعایتراتقواساران،چشمهوها‎باغاینبهرسیدنبرای

حتیمی‌شود،شاملراخداغیرچیزیهراینونمی‌رسد[رضایتبهشت]بهکند،کارخداغیرچیزی
امنیت.وسلامتحتینرفتن.جهنمورفتن.بهشت

شیعیانومتقّینتوصیفدرمی‌گوییم،داریمکهاینها!‎نیستماهاازانتظاراینالانالبته
البتههستیم.شیعیانومتقّیندوست‌دارانمانشدیم؛شیعهومتقّیهنوزماکهگفتیماست.

شیعهنفریکعمرشانطولدربعضیببینیم.شیعهنفریکحداقلخودعمرطولدرماکندخدا
اینازبسیاریبنابرایندارند.معاشرتوزندگیدنیااهلبافقطدنیادرروزوشبنمی‌بینند.هم

معصومامامنمی‌گوییماند.‎ندیدهچونچرا؟می‌شوند.منکرراقرآنیحقایقوها‎حرفومباحث
عمرشطولدرندیده.رااوواقعیِی‎شیعهبلکهندیده‌ها!را)ع(امیرالمؤمنیننمی‌گوییمها!‎ندیده
.ست‎شدنیمی‌شود.بفهمدکهدارد.کرهچقدرماستمنیکبفهمدکهندیدهمتقّیانسانهنوز

امید
بگوییها‎آنبهاگرامانیستند.مقاموپستوپولازناامیدالبتههستند.ناامیدمردمعموم

شدنآدمازناامیدشد؟آدممی‌شودمگربودی؟منباهستی؟کیبامن؟می‌گویندباش،آدم
خداوخودشازانسانکهاستهمینهمگناهترینبزرگ.هستندبودنمتقّیازناامیدهستند.

خدااودارد؟«.خداازنا‌امیدیبهربطیچهاست؛شدنآدمازناامیدکه»اینگویی:‎میباشد.ناامید
عاجز»خدامی‌گوید:وشدهناامیدخودشازبنابراینندارد،خدابهاعتمادوامیدونمی‌شناسدرا

امیرالمؤمنینحالادهد«.قرارواقعیشیعیانجزورامننمی‌تواندخداکند.آدممرااینکهازاست
ها‎اینکنید«.اعتمادخدابهتواند؛‎میخداشود؛‎میباشید؛واقعیی‎»شیعهمی‌فرماید:چههر)ع(

گمبشناس.راخودتبشناسی،راخودتمی‌توانیشمامی‌فرمایدحضرتنمی‌شود«.»نه.می‌گویند:
چههربشناسد«.راخودشآدمشود‎میمگر»نه.می‌گوید:هستی.خودتتوواقعیشده‌ی

کسیخدا،پیغمبروامیرالمؤمنینازغیرمگر»نه،می‌گوید:بشناس؛راخودتخدایکهمی‌فرمایند
خودتوقتیکنم؟کارتچهنشناس.خُبمی‌فرماید:همحضرتبشناسد«؟می‌تواندراخدا

دیگر!.شوی‎نمینمی‌شوم،آدممنمی‌گویی
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بهکردی.فراهمهمشامیوکردیدعوتمنزلبهراای‎عدهشبیکشماکهاستاینمثل
امکانشود؟‎میمگرابداً.واصلاً»ما؟بگویند:ها‎اینما«.منزلبیاوریدتشریف»شامبگویی:ها‎این

هستیم«؟آدممامگرما؟»برایبگویند:دیدم«.تدارکوتهیهشمابرایمن»آقابگوییندارد«.

فهماهمیت
می‌گویند:می‌دهم«.دارمراجانممی‌شوم.کشتهدارمشماها»برایمی‌فرماید:)ع(حسینامام

برایشایدبوده.دیگرکسیکبرایلابدنیست.کهمنبرایبابا.نهشوی؟‎میکشتهداریما»برای
برای»منمی‌فرماید:آقانه.خدا«.اولیاءبرایهمشایداست.سرشانعمامهکهاستهایی‎این

شوم«.کشتهمی‌خواهمهستید،شعور‎بیونفهموجاهلکهشماهایی

لالَةِمِنَعِبادَکلیِسْتَنْقِذَفیکمُهْجَتَهُبَذَلَ»وَ «1العَمیوَالْجَهالَةِالضَّ

گمراهیسرگردانیِوجهالتازرابندگانتتاکردبذلتوراهدررا»جانش
دهد«نجات

اینقدردهی؟نجاتمی‌خواهیراجاهلمنِعجب!دهم.نجاتمی‌خواهمراجاهلهای‎آدمیعنی
هدایتتوکهبدهمراجانمحاضرممنکهمهمیآن‌قدرمی‌فرمایدحضرتهستم؟مهمبرایتمن

نمی‌شود.باورمانهمهنوزماکنی.طیراشدنشیعهمسیرکنی.پیداشعورکنی.پیدافهمشوی.
فدایحضرتالاورفته.دردهانشازناگهانجملهیکنبودهحواسشکند.‎میاشتباهنه،می‌گوییم

شویم.حضرتفدایوبرویمبایدماشود؟جاهلمنِ
اینحقیقتشخدا.یعنیحقیقت،یعنیعلم،یعنیحق،یعنیحضرتکیست؟مگرحضرت

درخداباچونهستیم.قائلارزشبرایشومی‌کنیمبازحساببرایش‌همهاینهمین،برایاست.
ماکجایشویم.حقیقتفدایشویم؟کسیچهفدایشویم،فدامی‌خواهیمکهمااست.ارتباط

مانادانیوجهالتنه،شود؟حقیقتفدایمی‌خواهدماحقیقتشود؟حقیقتفدایمی‌خواهد
کهجهلکنیم؛فداحقیقتراهدررامان‎جهلونادانیکهکنیمکاریبایدما.شودحقیقتفدایباید
خدامی‌آید،حقیقتمی‌آید،شعورمی‌آید،فهممی‌آید،عقلمی‌آید؟جایشبهچهشود،فدا

می‌آید.

بنده‌پروری
مِنيِنَمِنَاشْترََىاللَّهَ»إِنَّمی‌فرماید:خدا «2الْجَنَّةَلَهُمُبأَنَّوَأَمْوَالَهُمْأَنْفُسَهُمْالْمُؤْ

111آیهتوبه،سوره2
)ع(حسیناماماربعینزیارت1
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می‌دهیم.رامان‎مالوجاناوراهدرومی‌کنیمکاراوبرایماداریم.خداباستدیودادمایعنی
در.آنبهاینمی‌دهد.مابهرابهشتدارد.جایگزیناین‌هابراینیزاو

راحقاینکهبرایکن؛کارخدابراینکن!کاربخشیدنمالودادنجانبرای‌نکن!کاربهشتبرای
بشوی.آدمبشوی؛شعوربابشناسی؛راخودتخدایبشناسی؛راخودتبشناسی؛

ازمی‌گذرید؛همعمرتانازباشدلازماگرشدنآدممسیردردیگرخودبه‌خودکردید،چنیناگر
کشد.‎میهمشهادتوجنگجبهه،بهکارباشد،لازممی‌گذرید.همتان‎مالوجانوگوشوچشم

هستند.رفتنیها‎اینکهنخورید!راها‎اینی‎غصهوقتیک»بهشت«.می‌شود:ها‎اینجایگزین
بگیرید،رابهشتوبدهیراها‎ایناینکهبرایاماآن‌هاست.جایگزینبهشتدارد.جایگزینها‎این
نکنید!کار

نکنمزدشرطبهگدایانچوبندگی»تو

داند«پروریبندهروشخوددوستکه

مقابلدرداده‌ای،رامالتوجان.کندپروریبندهاستبلدخودشخداکن.راخودتبندگیتو
فشانیجانشمابرایکسیاگرباشد.نکردم«.کاربهشتبرای»منمی‌گوییمی‌دهد.بهشتتوبه

بهشمانمی‌کنی؟جبرانشمابگذرد،جبرانبهداشتیچشموطمعهیچبدونچیزشهمهازوکند
خودراخداییروحیهاینوقتآنمی‌کنی.جبرانهست،وجودتدرکهخداییی‎روحیههمانخاطر

برایکهشرطاینبه‌ولیمی‌دهد،بهشتتوبهخدادادی،خداراهدررامالتوجانشماندارد؟خدا
نکنی.بازحسابدادنمالوجاناین

بهکنی،بندگیکهباشایندنبالبگیری.رابهشتوبدهیرامالتوجانکهنباشایندنبال
پیشهتقواوبشناسیراخودتخلقتازهدفبشناسی،راخداکنی،عملخودتعبودیتوظیفه‌ی

همین!.کنیزندگیخداعشقبهوکنیعملخدابراییعنیالهی.تقوایکنی.
داشتند.روزینرسید؟شان‎روزینخوردند؟غذازندگیدرکردند،زندگیخداعشقبهکههایی‎این

می‌کند.جایگزینشآخرت،روزیازکردکمدنیایشانروزیازخداکههمچههر
مزدوپولبراینمی‌توانندبعضی‌هااست.متفاوتهمباآدم‌هاشعوروفهموعقلدرجه‌یالبته

کنم؟کارچیبرای»پسمی‌گوید:نمی‌کند.کاراصلاًنکنکارمزدبرایبگوییمایشانبهاگرنکنند.کار
دیگر!هستیمهمین‌طوراکثراًنمی‌روم«.کارسراصلا

می‌گویمشود.جسارتخیلی‌هابهاستممکنچونهستند،بی‌شعورچقدرها‎ایننمی‌گویم
چهبالاآنروند؟‎میکوهبهچهبراینوردانکوهکنم«؟کارچهبرای»پسمی‌پرسد:نکن.کارمزدبرای
آن‌جاباشدقرارکهنیستباریآندردارندکهکوله‌پشتیباربرند؟ایشانآیامی‌دهند؟مزداست؟خبر

همپولکلیبایداتفاقاًنه.هست؟مجانیمی‌دهند؟ای‎جایزهبالاآنآیابگیرند.مزدوبدهندتحویل
کنند.خرجسفراینی‎آذوقهبرای
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خودبرویم؟بایدچیزیبرایمگرمی‌گویند:می‌روید؟کوه‌نوردیبهچهبرایبپرسیدایشانازاگر
است.ورزشمسیراینکردنطیخوداست.مطلوبمی‌رویمراراهاینداریممااینکه

پسمی‌گوییم:برمی‌گردیم.پایینبههیچ.می‌گوید:می‌کنی؟چهرسیدیوقتیخوبمی‌گوییم:
می‌گویند:رااینباشم.رفتهکهرفتممی‌گویدرفتی؟چرا

نکنمزدشرطبهگدایانچوبندگی»تو

داند«پروریبندهروشخوددوستکه

دستهسهکنندگانعبادتمی‌فرماید:)ع(علیحضرتکنیم.کارمزدبدوننمی‌توانیمماها
خدادستهیکنروند.جهنمکهمی‌کنندعبادتاینبرایراخداناَركَِ«مِنْ»خَوْفاًدستهیکهستند،

أَهْلاًوَجَدْتُكَبَلْ»می‌فرمایدحضرتامابروند.بهشتبهکه،جَنَّتِكَ«إِلَى»شَوْقاًمی‌کنند،عبادترا
یعنی.می‌کنم«بندگیوعبادتراتوهستی،عبادتشایسته‌یتوچون»خدایافَعَبَدْتُكَ«للِْعِبَادَةِ

باشم.بنده‌اشبایدکنم.بندگیبایدراخداکهفهمیدمرااینکردم،درکرااین
است!کمیابجنسقلمیکایننمی‌شود.پیدامای‎اثاثیهدرایناما

پولکهسرکار»می‌روممی‌گوید:برس.خودتحساببهبنشینکار،سرمی‌رویوقتیمی‌گوییم:
کردی.فاسدرانیتتکردی.خرابمی‌شود.شروعجاهمینازخراب‌کاریبگیرم«.مزدوبیاورمدر

گفتیم؟رااینکیماندهند؟مزدبهمکهبرومچی؟پسمی‌گویدبگیری؟مزدکهمی‌رویمی‌گوییم:
ارزشمندعمرووقتحیفکنی.خرابرانیتتتو،کهاستحیفنرو!گرفتنمزدبرایمی‌گوییمما

دنیاخرجراآنمی‌خواهی،کیتاکن.ذخیرهآخرتتبرایرااینشود.گرفتنمزدصرفکهتوست
کن.اصلاحرانیتتمی‌شود.درستنیتباآخرتکنی؟

الهیوظیفهدادم،تشخیصکنم.عملوظیفهبهکهمی‌روممنخدایابگوکنی،می‌خواهیکار
اینمنبندگیی‎وظیفهباشم.فعالباشم.به‌دردبخورباشم.مفیدنمانم.بی‌کارکهاستاینمن

نمی‌شود.بداش‎نتیجهالبتهنیست.مهماش‎نتیجهمی‌شود؟چهاشنتیجهبخوانم.درسکهاست
نیتیچهباتوکهندارندکاریاصلاها‎آنزیرامی‌دهند.توبههممزدمی‌شود.خوبهمخیلیبلکه

می‌کنی.کار
پولداردکهخدا.کنیماستفادهآخرت‌مانساختنبرایفرصتیهرازباشیم.زرنگبایدتوومن

کن.کارخدابرایهمتوپسدهم.‎نمینکردیکارپولبرایتوچونگوید‎نمیدهد؛‎میتوبهرا
دهد.‎میبیشتربرعکسنمی‌کنیکارپولبرایببیندوقتیهمیشه(بساچه)وگاهیحتیخدا

ندارد.طمعبندهاینمی‌کند،کارکندکاربایداینکهبرایدارد،لیاقتبندهاینگوید‎می
است،مدیرعاملوکارفرماودولتومردمجیببهچشمتوقتیتانه؟یاباشمبخوردردبهباید

راحتکهمی‌بینیبعدکن.زندگیوکارخدابرایمی‌کنی.کارپولبرایداریپستی،حقیری،کوچکی،
گوید:‎میتوبههمخدا.می‌شوی

آمِنیِنَ«بسَِلامٍ»ادخُلُوها
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من،بهشتدروباغدربرو

لْأَنْهَارُتحَْتهَِامِنْتجَْرِي»جَنَّاتٌ «3الْكَبيِرالْفَوْزُذَلكَِا

.نداریتوقعکسیازدیگرچونچرا؟»آمنین«.شد.تمامها‎غصهکن.صفابروبگَِرد.برو
بگوییمنبهکهنبوداینبرایدادمانجامکهکارهاییایننکردم.کارپولبرایکهمنگویی‎می

کندتشکرمنازکسیاینکهبراینبودم.مزددنبالمنبگیر«.رامزدتبفرمامی‌کنم،تشکر»ممنونم،
نکردم.کار

تقدیریحرام،ترکوواجبدرک»به
نشدکهنشدشد،کهشداگرعامموخاصز

زمانوزمینراضیم،ازلیقسمتبه
نشد«کهنشدشد،کهشداگرناممبههمه

هستم.راضیودارماعتمادخدابهونیستممزددنبالونمی‌کنمکاردنیابرایمنیعنی

انتظاروتوقّع
بسازبفهمد!خواهد‎نمینمی‌فهمد.اینکهنهشوند.‎نمیمتوجهراها‎حرفایندنیااهلالبته

بایدکردم.کاراست.حقممی‌گویددارد،مزدوپولبهدلبستگیبسازکرده،پرراذهنشدنیااین
است؟!حقاسمشاست؟!حقایناین؟!است«.گرفتنی»حقگوید،‎میهمبعدبدهد،راحقم
اینکهبرایدهد‎میراجانشاست؟حقهممی‌گیریتوکهمزدیوپولاینآن‌وقتاست؛حققرآن

می‌شوند.تبدیلمتوقعهای‎آدمبهمتفکر،های‎آدمطوریایناست!نفهماین‌قدربگیرد!راحقش
نبایدتوکردمانفاقکردم؛احسانرساندم،خیرهمهاینمنکردم!گذشتمنهمه»اینگوید:‎می
کردی؟کسیچهبرایخُب«.کنی؟گذشتباریک

رامزدتبایداوباش.داشتهتوقعوانتظارکردی،خوبیاوبهکهکسی»ازمی‌گوید:شیطان
ظلمنبایداوکهاست»درستبگو:شیطانبهزودوباشزرنگتواماکند«.ظلمتوبهنبایدبدهد.

وباشمناراحتچرامنچه!؟منبهاست.خودشگردنآنوبالووزربکند،همظلماگراماکند،
بهراخودمبهشتوآرامشچرامنمی‌شود.جهنمیخودشندهد،رامنمزداواگربخورم؟غصه
خداوندکهبهشتیازراخودمچرامنکنم؟ناراحتراخودمچرامنبزنم؟همبهاوعملخاطر

ناراحتیو»غِل«وکینهکهجهنمیبهشومواردوبیاورمدرآمِنیِنَ«بسَِلامٍ»ادخُلُوهامی‌فرماید
می‌فرماید:فلذاهست؟!

لْأَنْهَارُ«تحَْتهِِمُمِنْتجَْرِيغِلٍّمِنْصُدُورهِِمْفِيمَا»وَنزَعَْنَا ا

11آیهبروج،سوره3
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خودتمی‌زدایند.خوددل‌هایازراکینهمتقّیننمی‌گویدمی‌زداییم.راکینهمتقّینهای‎دلازما
اگرحتیکهچنان.می‌کندخارجدلتازراها‎کینهخودشخداکن،کارخدابرایتونکن!خستهرا

می‌شود.کنریشهکینهیعنینمی‌شود.کنیپیداکینهکسیبهنسبتبخواهی
کنیشناساییرارذائلدانهدانهوبرویشماکهنیستلازممی‌کند.رارذائلتمامریشهخدایاد

درمیرارذائلمایعنی»نزعنا«فرماید:‎میخداوندشو.خالصکن.کارخدابرایتوببری.بینازو
آوریم!

افتی‎مییادشموقعهرنبخشیدی!امابخشیدمگویی‎میبیاوری!درنمی‌توانیخودتچونچرا؟
تودستبخشیدنمی‌کنیخیالمی‌افتی.تعجببهتناقضاینازهمخودتشوی.‎میناراحت
را.کینهوغلاین‌هاسینه‌هایازمی‌کشیمبیرونمایعنی»نزعنا«فرماید:‎میخداهست.
برادرهمبامردمکهکنیمکاریافتادند؟همجانبهاینطورچرامردممی‌گوییممی‌آییمبعد
مندستزیراشود!‎میبدترکنیمتلاشبیشترچههراماباشند.نداشتهنفرتوکینههمازشوند.

صمیمیشوند،رفیقوبرادرهمباها‎اینمی‌کنیمکارییعنی»اخواناً«می‌فرماید:نیست!شماو
بدهد‌.انجامراکاراینبایدخدانیست!مادستشوند.

بایدمردمیعنیبکشد.بیرونمردمدل‌هایازراو...بخلونفرتوحسدوکینهوغلبایدخدا
طرفازبایدشود!‎میدرستبالاازکارمی‌کند.حلرامسائلاینخودشخدابشوند،آشناخدابا

می‌تواندخدایادبدونکسیمگر4است؟[«کاره]چهکیه؟خرمحمود»سلطانشود!حلخدا
کند.ایجادوحدتبایدکهخداستکند؟ایجادملتبینوحدت،

ماوظیفه‌ی
است:اینهمآنونداریمبیشتروظیفهیکما

«5ناراًأَهْليِكُمْوَأَنْفُسَكُمْ»قُوا

تقوی.ازاستامرفعلکنید.پیشهتقوایعنی»قُوا«
ها‎اینبهکنند،پیداشعوروفهمبشوند،آدمخواهد‎میدلشانوهستندتقوااهلکههایی‎آن
اگرشوند.برادرهمباوبماننداماندرها(‎کینهآتشهمان)یعنیجهنمآتشازتابدهیدشعور
نداریم.تقواکهبدانیمنیستیم،برادرهمباوهستکینهمادلدرکهدیدیم

مُتَقَابلِيِنَ«سُرُرٍعَلَىٰ»إِخْوَاناً

6آیهتحریم،سوره5
گدادوومحمودسلطانداستانبهاشاره4
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همصدقهقربانببرند.لذتهمدیدارازکهاینمنظورهم.مقابلدربنشینندبرادرانهیعنی
دیگر‎همبرایشان‎جانخواهند‎میمی‌بینند،رادیگر‎هموقتیهستند؟این‌طوریالانمردمآیابروند.

برود؟در
برادرهمبامردمکهکنیمکاریخواهیم‎میمی‌زنیم!گشادشسرازرابوقاصطلاحبهداریمما

مردمکهکنیمکاریبایدمابرادر!.بهبرسدچهنمی‌شوندهمخواهرهمبانمی‌شوند.خبشوند.
برادرهمباها‎اینکهمی‌کندکاریخدابشناسند.راخودشانبشناسند،راخدایعنیکنند.پیداتقوا

مطلبایناست؟کجاین‌قدردوزاری‌مانچرابفهمیم؟راحرفکلمهیکایننمی‌خواهیمچرابشوند.
بیفتد؟جابایدچطور

فرماید:‎میخدا

«مِنْصُدُورهِِمْفِيمَا»نزعنا غِلٍّ

کنید.پیشهتقوابایدفقطشماهاهاست.‎اینهای‎سینهدرکهراای‎کینهمی‌کشیمبیرونمایعنی
کهاخلاقیروانکاوی،روانشناسی،های‎دستورالعملهمهاینمی‌گویند:بزنیم،راحرفاینحالا

فقطنهاست؟کشکها‎اینهمهو...نصایحمواعظ،باشیم،نداشتهکینهاینکهبهمی‌شودمربوط
قرآنندارد.فایده‌ایهیچخدایادبدونیعنیشد؟خنکدلتهست.همپشمنیست،کشک

های‎دلازبایدراها‎اینی‎ریشهکاریم.سرماهمه‌یکاریم،سربیرون.می‌کشیم»ما«می‌فرماید:
دراست،النفسمعرفتدراست،خداشناسیدرخداست،یاددرهمها‎اینی‎ریشهبکَنیم.مردم

است.خودشناسی
می‌کند.حلراآنخدایعنیمی‌شود.حلخودبه‌خودچیزهمهبشناسدراخودشاگرانسان

می‌دهد.قرارخودشجایسرراچیزهمه
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